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 سرقت ادبی

 

 دکتر فاطمه راکعی

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 ( 8/1401/ 15، تاریخ پذیرش: 1401/ 5/6تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

، یکی از مصادیق روشن و دقیق رفتار غیراخلاقی است که 1سرقت ادبی
جویی بشر دارد، یعنی برتر و تواناتر نشاا  داد  خاوی ، ریشه در برتری

ی اندیشه و ذوائق و فرهنگ. سرقت ادبای، قابام میای اه باا در عرصه
ی رقابات قدرتننادتر کند تا در عرصاهدوپینگی است که ورزشکاری می

جلوه کند. نوی نده، شاعر و ادیب، اندیشه، ذوق و سانن دیگاری را باه 
ی آسایب رسااند  باه خااصق اصالی دهد، نه به انگیاههخود انت اب می

ای جواما  باه اعتراار اندیشه و اثر، برای برتر جلوه داد  خوی . در پاره
ی تنلفات شود، بلکه در حوزهلاضرر و لاضرار، این اقدام جرم تلیی ننی

داشته در پی ی  از آ  که آثار حیوقی ب   آکه فاش شد     ،گیردمیقرار  
، اگرچه در برخی جواما ، زندباشد، بر شهرت متنلف یا سارق آسیب می

 ده است. از جنله ایرا  تا دو سال حرس تعهیری برای آ  پی  بینی ش
بدیهی است اثرات سرقت ادبی کار دشواری است، زیارا باه واقا  یا  

ی تجربیات، مشاهدات و مطاصعات مشاتر  اندیشه یا اح اس، که ثنره
زما  در افراد منتلف تکو  پیدا کناد، افارادی تواند همان انی است، می

ای های دیگری ندارند. آیا وجاود پاارهکه هیچ ارتراط یا آگاهی از اندیشه
 492ق.م.( و سوفوکم )  385-450مضامین شعری در اشعار آری توفا  )

 اعرا  میدم بر آنا  مشاهده شده، اااااه در اشعار شق.م.( ک  406 -ق.م.
 
 
 

 
(. 1)تواند این دو شاعر بهرگ یونانی را متهم به سارقت ادبای کناد  می

مانند بود  شعر دو شاعر هم )دشوار بتوا  پاسخ گفت، چرا که باب توارد
یا ( گشاوده اسات.   در صفظ هم در معنا، بادو  الاالاد داشاتن هایچ

شاود و صاورت عینای باه خاود گنا ، اباداد و ناوآوری متعاین ننیبی
گیرد، مگر آ  که مردد برای نوآورد خود مطاصعات عنیق داشاته، در ننی

های دیگرا  بهاره گرفتاه باشاد. آثار گذشتگا  غوص کرده و از اندیشه
لارعاً دیگر اندیشنندا  و شااعرا  نیاه تجربیاات و مطاصعاات مشاترکی 

هاای مشاابه اند؛ تاثرات مشابه، بازتابفتهتاثیر پذیرها  اند که از آ داشته
تواند داشته باشد. در قلنرو حیات فرهنگی خودماا  تااثیر و تااثر نیه می

عنیق اسات کاه وارد کارد  اتهاام   شاعرا  و ادیرا  آ  چنا  وسی  و
گرداند. کنتر غهصی از حافظ است که رد سرقت ادبی به آنا  را دشوار می

پنداریم حافظ با هنه عظنات ، اگار اندیشه فردوسی را نرینیم و گاه می
از خواجاوی حافظ، هنه مضامینی را که  آیا شد وسعدی نرود، حافظ ننی

انگیه آ  را زیرااتر گردانیاده، ای شاگفتکرمانی اخذ کارده و باه گوناه
ک ی کاه )م تعربا ای دعاوی در میا   بی نامید  پارهتوا  سرقت ادمی

ساعدی های اندیشهوجود دارد که  (گرای  به زبا  و فرهنگ عربی دارد
  (. 2)اندثر از متنری، شاعر عرب دان تهمتارا 
 
 

 چکیده

موضود سرقت ادبی در مفهوم اندیشه، کلام، مضنو  و شعر ک ی را به خود ن رت داد  از باب خویشتن باهرگ جلاوه داد  و مکاابره، زمینه:  
امری تازه نی ت و از دیرباز  با سرزن  و نکوه  نگری ته شده است، اما امروزه سرقت ادبی به سرب توس  یافتن امکانات دسترسی باه منااب  

هاا را واداشاته باه تری پیدا کرده، به لاوری کاه دوصتهای آ  مناب ، بدو  ذکر منر ، رواج و گ تردگی بی گیری از آرا و اندیشهمنتلف و بهره
 . هایی فراتر از  نکوه ، تا حرس و جرایم نیدی گهاف برای سارقا  ادبی در نظر بگیرندمنظور بازدارندگی، مجازات

شد  مفهوم دقیق سرقت ادبی، میاصه حاضر، به تعاریف این جرم از زبا  عربی، زیر عنوا  »انتحاال  و از زباا    به منظور روشن:  نتیجه گیری
هایی را که قانو  بارای گیری از مناب  فارسی و انگلی ی، آثار غیراخلاقی و مجازاتپرداخته، آنگاه با بهره  ”plagiarism“انگلی ی تحت واژه  

ارد این جرم ادبی در نظر گرفته، بیا  کرده است. یکی از نکات مهم مطرح در میاصه این است که اگر شاعری مضنونی را از آثار شاعری دیگر برد
تر باه توا  آ  را سرقت ادبی تلیی کرد  برای پاسخ به این سوال نیه بایاد نگااهی دقیاقبنشد، آیا می  و به آ  مضنو ، زیرایی و شکوهی تازه

 ی سرقت ادبی داشت.م ئله
 

 سرقت ادبی، تاثیرپذیری، اقتراس، اصنام، توارد، اقتراح  کلیدواژگان:
 

 fatemehrakei@gmail.com: نوی ندۀ م ئول: نشانی اصکترونیکی  
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ند / که در توا  ریشه بیت عظیم »بنی آدم اعضای ی  پیکراما آیا  ننی
آفرین  ز ی  گوهرند  را به جای ن رت داد  باه متنرای، باه کاورش 
ن رت داد، که برای ان ا  کنا هو حیه، والایی خاصی قایم است و باه 

ها، نژادهاا و ها، رنگها در فراسوی آیینای به وحدت جهانی ان ا گونه
 نگرد شا  میهای فکرینحله

گر نه این است کاه خاود متااثر از سینا دارد، م اگر غهاصی سر ستیه با ابن
به خاود گرفتاه  سیناست، که این تاثیرپذیری جنس مجادصهی ابناندیشه

ها، ها و حتی تیابم اندیشاهاست  به سنن دیگر، تعالای و تعامم اندیشه
تاوا  گوناه میهاای دیگارا  نی ات  چهگیری از اندیشاهبهره  یثنره
  ابان ساینا انکاار کارد و »قاانو   گیری لاب امروز را از »قانو بهره
 سینا را اصهام گرفته از »گاصن  )جاصینوس( ندان ت ابن

تاوا  در هاایی اسات کاه میبا این حال سرقت ادبی، دارای دم خروس
 .را بر آ  وارد کرد مواردی این برچ ب
های اجتنااعی آماده باود کاه یکای از آقایاا  )  ( برای مثال، در شرکه

ای دفاد عرضاه کارده باود. یکای از داورا ، ی دکترای خود را بررساصه
ی دفااد را دعاوت کارد تاا باه ضنن ستود  رساصه، حاضرا  در جل اه

گااه، چناین ی رساصه گوش فرادهناد. وی، آ بازخوانی مطلری در میدمه
خواند: »تدوین این رساصه برای من آسا  نرود، زیرا علاوه بر امور جااری 

به لاوری که ی  جا نش تن را نیه بر مان دشاوار خانه، باردار نیه بودم،  
 ها پشت میه نش تن و مطاصعه کرد . گرداند، چه رسد به ساعتمی

هاسات و این هنا  دم خروسی است که به آ  اشاره شد و هنین ننونه
 بنشد.معنا می های سرقت ادبی و انتحالکه به واژه

 از زبان نویسنده ی نگارش مقالهانگیزه
سانن   انتحاال»در میط  کارشناساى، اساتاد از  ،در روزگار دانشجویى

یاادآور شاد وی  ننود.میبراى من ناآشنا   ایام، این واژه  که در آ   ،گفت
سانن دیگارى را باه خاود  ،کلامى است کاه ک اى  ،که کلام منحول

مضنونى را به سرقت بارد و آ  را از آ  خاود  ،من وب کند و یا شاعرى
گوناه ر گرداناد و بیتاى را شااهد آورد کاه چههرچند آ  را زیرات  ؛گرداند

سرقت ادبى خواند. آ  بیت چنین آ  را  ،اما در هر حال ؛زیراتر شده است
 بود:
 اگر جامه بر تن درد ناخدا    جا که خواهد خدا      د کشتى آ رَبَ

 :را خواند بیت منحولبعد و 
 برد          اگر ناخدا جامه بر تن درد ،جا که خواهدخدا کشتى آ 

ذهن مرا به خود مشاوول  قویاً  انتحال»واژه ناآشناى  آ   این دو بیت و  
آ  را در دسااتگاه و کاارد کااه آیااا گاارفتن مضاانونى از شاااعرى دیگاار 

 ،اى زیرااتر بیاا  داشاتنذهنى خود هضم کارد  و باه گوناه  یهاضنه
مگر نه ایان اسات کاه هادف از ادبیاات،    شودسرقت ادبى خوانده مى

اى افتااده اگر گوهرى نااب در ویراناه  .تلطیف روح است  ،بالاخص شعر
باشد و ک ى آ  گوهر را برگیرد و صییم دهد و بار نگیناى نشااند کاه 

شاود  در را به ستای  فراخواند، سرقت مح اوب مى  هاتلاصوى آ  نگاه
را  ایتوان اتم چناین هنرآفریناى، دشاوار مىدترازوى خارد آ  روز خاو

 .سرقت بنامم

 توانااد پاساانى باشااد بااه آ  ذهنیتااى کااه پااس ازحاضاار مى یمیاصااه
به مفهوم سارقت ادباى   ،در خور  یتوان ته پاسنتا حدودی    ،سالدیرینه

 هابداخلاقى موضود  در ذیمدر معنی واقعیِ آ ،  سرقت ادبى    بدهد. لارعاً
اخالاق در ی مراحثاات مرباوط باه حاوزهدر    آید و قاعدتاًدر نگارش مى

 .هاستاندیشییکی از وجوه اخلاق، کجگیرد، و قرار مینگارش 
 

 بحث  
 تعاریف
باه سارا  ، نگارناده  تر سارقت ادباى و انتحاالدقیق  تعاریف  براى فهم
و معاین ، فرهناگ دهنادا  یناماهیعنى صوت  ،هاى معترر فارسىفرهنگ

را از آ  گوناه    ایناز  تعاریفى  ه،  رفت»وب تر   انگلی ى  ی  نامهسپس واژه
که در ایان  دواژگانى را بازشناسمعانی دقیق    دتا بتوان  هبرگرفت  هافرهنگ
،  اقتراااس»،  اقتااراح»ماارز بااین کوشاایده و  ؛داشااتدر ذهاان رابطااه 

را براى خود روشان   غاره»او  »اصنام      توارد»،   صتیاط »او     استنراط »
 .دگردان
چیه ک ى را جهات : »نوی دمى  انتحال»در تعریف    ،دهندا  ینامهصوت

رب( )ناظم الالاراء( )آنندراج( شعر یا سنن دیگرى الاخود ب تن )منتهى
اصنصادر بیهیى(. سرقت ادباى )یادداشات را براى خود دعوى کرد  )تاج

چنا  باشاد کاه بر خویشتن ب تن است و آ   ]را[  موصف( سنن دیگرى
توییارى و بى ،ک ى شعر دیگرى را در مکابره گیرد و شعر خوی  ساازد

چنا  بیتاى بیگاناه باه   ،اند   یا به تصرفى  ،تصرفى در صفظ و معنى آ 
 گفته است: امیر معهی چنا  که  میا  آ  درآرد یا تنلص بگرداند...
 بردارم دست تا فرود آرى دست  گرچه به جفا دست برآرد دستى        

 از او برده است و گفته: نام، رافعىشاعری و 
 ى دستبردارم دست تا فرود آر پرست    زین پس به خدا اى صنم عشوه

 :است معهى گفته ،چنینهم
 افعى یدیدهه هنا  کند که زمرد ب    ن         ادشن هدادیه تواتر حرکات  ب

 ادیب صابر از او برده است و گفته:
 د که زمرد بدیده افعىاهنا  کن  تو         دّبُ من صننا آ  صب چو ه چشم ب

 :فرج رونى گفتهلو ب
 را، درآى، درآىارا، مرحامرح       ر درش      ارا  صریاه با زایاگفت

 ده است و گفته:برو انورى از او 
 خواجه فرود آى و درآى ،گفته با جنله زوار صریر در تو         مرحرا برنگذر

سانن دیگارى »نوی د: مى 2در ذیم سرقات در ماده معین نیه فرهنگ  
را به خود ن رت داد  و انواد آ  چهار است: انتحال )ها. م.(، سلخ )ها. 

اصنام )آ  است که شاعرى معنیى فراگیرد و به عرارت   ،نیم )ها. م.(  ،م.(
 (. 3)  و وجهى دیگر به کار آرد.

قرار  نناید که مرحوم معین، انتحال را در ذیم سرقات ادبىگونه مىو این
 دهد:و چنین تعریفى را به دست مى دهد، نه معادل با سرقت ادبیمی
 بنوی  درب تن، بنود ن رت داد   . )ص.م.( بنود ب تن،1 
چنا  باشد کاه .( سنن دیگرى را بر خویشتن ب تن و آ .ذمص( )ا.. )ا2

توییارى و ک ى شعر دیگرى را مکابره بگیرد و شاعر خاوی  ساازد بى
 تصرفى در صفظ و معنى آ  یا به تصرفى اند .
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نوی د: یکى از انواد سرقات )ها. م.( ادبى و تعریف سلخ مى  7و در ماده  
داند آ  چنا  است که شاعر معنى و صفظ فراگیرد و ترکیب اصفاظ آ  بگر

 و بر وجهى دیگر ادا کند. 
ادبی   نواد سرقاتاشعر( یکى از   منوی د: )نیتعریف نیم مى 8ماده و در 

و آ  عرارت از آ  است که شاعر معنى شاعرى دیگر بگیارد از   ]است[
م و بعکس از شکایت به مادح و ذ  بابى به بابى دیگر برد مثلا از مدح به

 (رودکى)  غیره. امثال:
 رفت   هر آینه چو هنه خو  خورد سر آرد باکاگر سر آرد بار آ  سنا  او نش

 )دقییى( 

چناین تعریاف شاده: »وب اتر   انگلی اى  ی  ناماهواژهسرقت ادباى در  
»استفاده غیرمجاز یا تیلید نهدی  و ب یار شریه از زبا  و اندیشه موصاف 

 م براى خود.  یدیگر و واننود کرد  آ  به عنوا  ی  اثر اص 
گیارى از عیایاد، آمده: »سرقت ادباى بهرهدر »وب تر   در تعریفى دیگر  
بادو  ناام بارد  از  ،هاى دیگرا  و انت اب آ  به خودکلنات یا اندیشه

وقتى اعتراار و حیاوق   .آنا  است  اصلى و داد  اعترار به ندگاپدیدآور
کاه در کجاا با ذکر نام او، نام میاصه و این)دهید صف اصلى مىاثر را به مو

توا  این نیم کلامی و و دیگر ننی  ایددرج یا چاپ شده( ذکر منر  کرده
سرقت ادبى انواد دیگر نیاه دارد، از جنلاه  مفهومی را سرقت ادبی نامید.

کاه فارد دیگارى بردارى مجدد قرار داد  و یا ایناى را مورد بهرهرساصه
 شنا بنوی د.رأساً به جای 

را آورده است و در اداماه  2رباواژه آدم  plagiaryفرهنگ وب تر معادل  
و  که صورت آرکائیا   plagiarismو در میابم     3نوی د دزد ادبىمى

 خود گردانید . از آ ِاى را نوی د: نظر و عییدهآ  است، مى باستانی
یم، انتحال عرارت است خوانمى  plagiarismترى از در تعریف گ ترده

در نظام  ؛از من وب کرد  زبا ، اندیشه، آرا یا بیانات فرد دیگرى به خود
آ  نهااد نگااهِ کاه باه   ،آموزشى تعاریف متفاوتى از انتحاال وجاود دارد

 .  کندب تگی پیدا میآموزشى  
رباایى( باه )دقییاا آدم  plagiariusدر قر  اول میلادى واژه لاتیناى  

شاعر رومى، مطارح شاد کاه   ،معناى دزدید  اثر دیگرى توسط مارتیال
 شکوه داشت شاعرى دیگرى ابیات او را ربوده است. 

است که  plagiarus)انتحال( برگرفته از واژه لاتین   plagiaryواژه  
آ   ها مطرح شاد تااتوسط بن جان و  در زما  ژاکوبین  1601در سال  

اشاتیاق یافتاه صاورت  1620جرم را دزدى ادبى بنواناد. حادود ساال 
plagiarism   به زبا  انگلی ى راه یافت. واژهplagiarius  مرکب از

plaga   به معناى دام و تور، ریشه هند و اروپایى دارد و نیناه دوم ایان
است. در زبا  یونانى به معناى بافتن )براى مثاال در واژه   plakترکیب  

plekein ).یونانى دیده شده 
شد  مفهوم انتحال، واژگانی را کاه در   ترمناسرت نی ت برای روشنبی

گیرند، از صوات ناماه معتراری چاو  معاین حوزه معنایی انتحال قرار می
 برگیریم و به صورت تلنیص شده، در هنین جا ذکر کنیم.

درخواستن، آرزو کرد  ، خواساتن )ماال و جاه آ (، پرساید ،   :اقتراح

 نا  را خواستن. ای را در معرض افکار دیگرا  گذاشتن و نظر آم اصه

به تکرار مشاهده شده در محافم شاعرا ، مضنو  یا بیتی را باه اقتاراح 
گذارند تا هر شاعری به ذائیه خاوی  دربااره آ  مضانو  یاا بیات، می

 شعری ب راید و آ  را اقتراح گویند.

ای ای کوچ  از شعلهریشه این صوت »قرس  به معنای شعله  :اقتباس

  و گرفتن باه بهرگ گرفتن است و در فرهنگ معین در معنای اخذ کرد
ای باا لاور عام آورده شده است و در اصطلاح گرفتن مطلاب یاا رسااصه

 تصرف و تلنیص است.

ریشه این صوت »نرط  به معنای بیارو  کشاید  اسات و در   :استنباط

فرهنگ معین به معنای بیرو  آورد  چیهی و نیه دریافت معنا و مفهاوم 
 یههوشی آمده است.چیهی بر اثر دقت و ت

: از ریشه صوت »صیط  به معنای دانه چید  اسات و در اصاطلاح لتقاطا

به معنای بهترین را برگهید  است و در فرهنگ معاین در معناای داناه 
 چید  مر  و اقتراس مضنو  و مطلب آمده است.

در صوت به معنای پیاپی وارد شد  است و آ  گونه که معاین در   :توارد

بند سه این ماده صوت آورده است، شعر سرود  دو شاعر بدو  الاالاد از 
رشا  صفظاً و معناً )یا یکی از این دو( عین هام یکدیگر به لاوری که شع
 یا مانند یکدیگر باشد.

آ  است که شاعرى معنیى فراگیرد و به عرارت و وجهاى دیگار   المام:

فرهناگ ؛ صکن تعریفی از این واژه به عنوا  ی  ماده صوت در به کار آرد
 معین یافت نشد.

به معنای غارت و تاراج کرد  و در اصول بلاغت شعر ک ای را   :غارها

 به لاور کامم به خود منصوب کرد  است.
 

 انواع سرقت ادبى

 الف. مستقیم
را از ماتن یاا شاعری  ینوعى سرقت ادبى است که سارق واژه باه واژه

 کناد؛هیچ ذکر منرعی به ناام خاود عرضاه میشته، بیمنر  دیگرى بردا
منکن است الالاعات را از اینترنت کپى پی ت کند و آ  را در پوساترها 

شاود های  جاى دهد. این اقدام زمانى سرقت ادبى خوانده مىو گهارش
 ینشود و مطاصب برگرفته شده در میا  دو نشاانهذکر  سایت  که نام وب

  .(4)نیم قول قرار نگیرد

 4ب. موزاییكى یا ساختارى

کلناات آ  را   ایپااره  دارد،اى را از منرعى دریافت ماىه جنلهکدر حاصى
مثم آ  اسات کاه هار   ؛مصداق سرقت ادبى است  این دقییاً  ؛توییر دهد

و  شده توییر صورت داده  پی ت کرده است. باید الالاعاتاى را کپىکلنه
در قاصب کلام و زباا  خاود بریاهد و ناام با واژگانی دیگر مطرح شده را 

 .(4)منر  را نیه بیاورد

 5خودسرقت از ج. 

اید، معنای  ایان نی ات کاه اى را خودتا  نوشتهکه رساصهبه صرف این
بردارى قرار دهید. این اقدام را بازیافات مورد بهره  توانید آ  را مجدداًمى
 اساتادتا  گویند. وقتى ی  بار آ  را به صورت ی  تکلیف درسى بهمى
اید و چاپ شاده اسات، ای سپردهبه نشریهای  یا به صورت میاصه  ایدداده



 سرقت ادبی : فاطمه راکعیدکتر 
 

 4 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هج
ه 

مار
 ش

،
4، 

14
02

 
ه 

قال
م

ري 
رو

م
 

ی(
یف

وص
ي ت

ور
مر

(
 

 
 

 

در  استفاده کنید. از آ ، ها بعددیگر یا سال  یاجازه ندارید آ  را در کلاس
عرصه تأصیف نیه هنین امر صادق است. وقتای اثار تاأصیفی خاود را باه 

ای توییرات صوری، آ  توانید با توییر عنوا  یا پارهاید، ننیناشری سپرده
رقت ادبای را به ناشر دیگری عرضه دارید؛ این کار نیه مصداق جعم و س

اگر رساصه هنانى باشد کاه لاور است. است. در خصوص رساصه نیه هنین
توا  می، جدیدی به آ  اضافه نشده و لارح عرضه شده و اندیشه  ترپی 
توا  ضنن حفاظ نظار پیشاین، در این خصوص می.  نامیدنیرنگ  آ  را  

افهود و هناا  ایاده و اندیشاه ی قرلای را ایده و نظری جدید را به آ   
 .(4)توس  بنشید

 6تصادفىسرقت د.  

کاار سارقت ادباى   دست انادر  داندننىشنص    چه ب یار موارد که خود
اش را در منرعای مورد نیاز میاصاه یاا رسااصه . منکن است الالاعاتاست
باه او کاه ک اى آ ، بىرده استاستفاده ک  تهیه کرده،کپى    ، از آ یافته

ها و برداشتن از مناب  دیگار، بادو  کرده باشد که این استن اخیادآوری  
ی نیم قاول »   قارار داده ها را در میا  نشانهکه آ آ ذکر منر ، و بی

که آموزش داده نشده باشد وی  هرگه به  ب ا  باشد، ی  انتحال است. چه
یا  منرا  بهاره  و هنگاامی کاه ازکناد  و ذکر منرا   قولگونه نیمچه
برداری قرار دهد کاه مورد بهره  گونه الالاعات راچه  شاید نداند  گیرد،یم 

یادداشت بردارد تا مطلراى اصایم بنوی اد. گونه سرقت تلیی نشود یا چه
کناد باه آ  بنا  قصد دارد ذکر منر  کند، اما فراموش مىوی  ب ا  چه

 .  (4)برگردد و الالاعات را وارد کند

 7تالیفسرقت در هـ. 

 ،باه عالاوه .نوی اندرساصه مى  ،اى دریافت وجهب یارند ک انى که در از
و ک ای را دوسات   کنند دوست خوب باود ه تند ک انى که فکر مى

در    .را انجاام داد  های درسی اویعنى تکاصیف درسى یا پژوه   داشتن،
دیگرا  و ناام خاود را بار روى  و قلم  گیرى از عیاید و آرابهره  ،هر حال

قت ادبى اسات. اگار شانا رسااصه خاود را خودتاا  سر  ،رساصه قرار داد 
 .(4)ایداسیاط تکلیف کردهدر واق ، ننوی ید، 

 

 آثار حقوقی سرقت ادبی
انتحاال را نیاص صاداقت آکادمیا  و نیاص   ،گارا اى از پژوه پاره

اند. و بناا بار ناود برخاورد نگارانه و ژورناصی م دان اتهاخلاقیات روزنامه
راج از دانشگاه یاا محایط کاار و شامم مجازات، تعلیق و اخ ،قانو  با آ 

باه مواردى از سرقت ادباى    شود. اخیراًمى  ،و حتى زندا   ،جرایم سنگین
سارقت به تازه  یمفهوم  ، کهدر نظام آموزشى مشاهده شده  لاور گ ترده

ها و و در تیابم با آرما  اصاصتفاقد به رفتارى غیراخلاقى و   داده و  ادبى
 شود.  تلیی می های آکادمی آلایده

باالاخص جنار   ،قار  هجادهمرد پای این گونه سارقت ادبای را در 
نف ه ی  جرم نی ت سرقت ادبى فى  ،. در مجنودتوا  دیدمیتی   نرما
 ،مانند جعم به منظور فریبهایی  در چارچوب جرم  در نظام قضایی،  بلکه

هایى که بر اثر نیص حیوق موصف وارد شده و تنطاى از به جهت آسیب
 .شودی است، کیفر داده میخودننایبه منظور مکابره و حیوق اخلاقى 

صنعت، انتحال ی  خطاى اخلاقى جادى   در قلنرو  در نظام آکادمی  و
یگر دتاا حاد زیاادى باا یکا 8. انتحال و نیص حاق موصافشودتلیی می

دیگر نی تند و ب یارى از اناواد معادل ی   ،اما مفاهیم  ؛پوشانى دارندهم
که توسط قاانو  حاق تااصیف   ،شودم نیص حق موصف ننىشام   ،انتحال

ها مورد دادرسى قرار دادگاهتوسط از این منظر بتوا  آ  را  و دوتعریف ش
 .ددا

متفااوت اسات. برخاى  ،کرد در قرال انتحال در کشورهاى منتلافروی
دانناد و در ماواردى کشورها مانند هندوستا ، انتحاال را یا  جارم مى

در موارد دیگر، سرقت ادبى به عنوا    شود.میزندا     یسارق ادبى روانه
اقدام اى کشورها،  پاره  ،واق   د. بهوشمیعدم صداقت آکادمی  نگری ته  

دانشاجویانى  ند.نگرمی پ نداى ناحرفه را به عنوا  رفتارسرقت ادبى  به  
سرقت  شا اصرأسدر م یط شوند کهاز کشورهایى به آمریکا وارد مىکه  
چنادانی با درشتى و تندى  شود و    ی  جرم نگری ته ننیبه عنواادبى  

هاى ب ایار جایى باا دشاوارىجابهنیم مکا  و  شود، در اینننىبرخورد  
 شوند.مواجه مى

دزدى یاا سارقت  ،اگرچه انتحال در برخى متاو در نظام قضایی ایرا ،  
 ورود نکارده اسات و کااربردی  در مفهوم حیوقىواژه  ، این  هخوانده شد

گااه، تحات عناوا  کاه ایان عنام را جعام بنوانناد. آ مگر آ   ندارد،
 در هار حاال  گیارد.گیری قضاایی قارار میکننده، جاعم تحت پیجعم

منکان   ،گاه آکادمیا دیگر به منظور ک ب پای  یاستفاده از اثر شنص
تعریف فریب و نیرنگ قرار گیارد. انتحاال باه  یاست به نوعى در حوزه

قارار  ،اعام از جناایى یاا مادنى  ،این مواض   در هیچ ی  از  ،لاور اخص
به عنوا  رقابت ناسااصم  با انتحال منکن است ،گیرد. در برخى مواردننى

در نظااام آموزشاای از انى حیااوق اخلاقااى برخااورد شااود. راایااا نیااص م 
اصام قارار دهناد و از  اى راتا معیار یا ضاابطه  دهشخواسته  دانشجویا   

اگار "به کاار گیرناد:  ی اهاصی قلم و دانشجویا  خواسته شده آ  راهنه

 "اصلى را ذکر کنى. یاى، باید نام نوی ندهاین را خودت ننوشته
گرچه هر  .نیص حق موصف نی تدقییاً    ،انتحالگونه که اشاره شد  هنا 

هاا دو اصطلاح منکن است به یا  عنام مشانص الاالاق شاود، آ 
ی دربرگیرناده معناولاً ،تااصیف در مفاهیم متفااوتى دارناد. دعاوى درو 

، خواه مطلب ادعا شده تحت حنایت حاق موصاف باشاد یاا است  انتحال
نیص حیوق موصف، نیص حیوقى است کاه تحات حنایات حاق   .نراشد

جا که مطلرى بدو  اجازه مورد استفاده قرار گرفته، تحت موصف است، آ 
انتحال در ارترااط اسات باا افاهای    ،. در میابمباشدحنایت حق موصف  

اثر منحول یا ک ب اعترار علنى  از لاریق جاى شهرت و اعترار موصفنابه
 ،ده اسات. بناابراینبه دسات آما ،که از لاریق دعوى کذب تاصیفاست،  

)خواننده شنونده یا معلم(   انتحال ی  خطاى اخلاقى ن رت به منالارى
چنین یا  تنلاف گیرد. انتحال هماست که در برابر اثر منحول قرار مى

نف  در قراال اثارى اسات کاه هر ک ى است که ذى  اخلاقى ن رت به
تصور شده محتواى اثر اصم است )مثم ناشرى که اثر منحاول را چااپ 

ی یی کاه باه کاارگهار خاود سفارشای داده و او ثنارهکند یا کارفرمامى
ی کوشا  دارد، یاا ثنارهعنوا  کار خود عرضه میتلاش دیگری را به

آموز یا دانشجوی دیگاری را باه عناوا  کوشا  مطاصعااتی خاود دان 
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ن است بنشاى از کو فعم انتحال من ن در چنین مواردى ک  پندارد.(می
سارق ادبى اخلاقیات باشد، که توسط دعوى براى نیص و زیر پا گذارد  

یا اگر سرقت آگاهانه صورت گرفته باشاد، یا  تنلاف یص شده است ن
 مدنى تلیى شود. 

ا یاط دانشاجویا ، اساتادا   ، انتحاال توسایا در قلنرو علنى و آکادم 
شاود و را  عدم صداقت علناى یاا فریاب علناى خواناده مىگپژوه 

کار از سرزن  تا اخراج اسات. برخاى نهادهاا و رویکرد ن رت به خلاف 
گیرند تا سرقت ادبى احتناصى آزمایى بهره مىافهار راستىها از نرمسازما 

افاهار نرم ،را کشف کنند و دانشجویا  را از انتحال بازدارند. در هار حاال
افهارهاا دهد و در این نرمآزمایى هنیشه نتایج دقیق به دست ننىراستى

کاردی کااملاً روی  هاهایى وجاود دارد. برخاى از دانشاگاهمعنولا حفره
بن  و هاای آگااهیکوشاند تاا از روشآکادمی  با انتحال دارند و می

زشتی این اقدام کنناد، های انضرالای، دانشجو را متوجه  هشدار و توصیه
باه   بنشاىباا جهت  ،صداقت علنى را در دانشاجویا   یم اصهاز جنله  

هاااى نگااارش و گذرانااد  دوره ذهنیاات آنااا  و واداشااتن دانشااجو بااه
تا از   کنندهاى حرمت فردى تیویت مىآشناسازى آنا  با میررات و آیین

، آیاددستى در میا  دانشجویا  کاصج پدیاد  در  ی این لاریق. فهم و  
اسات. باا ایان غیراخلاقای کارى ناپ ند و  ،که سرقت ادبىمرنی بر این

آموزشى  هایهاى انضرالاى نهادهر سال دانشجویا  در برابر هیات ،حال
در تکااصیف   دیگرا  به ناام خاود  با این اتهام که از مناب   ،گیرندقرار مى
ساتفاده از باا اای از ساارقا  ادبای  عده  اند.شا  سوءاستفاده کردهدرسى

آزمایى را افهار راساتىواژگا  صوات متفاوت به جاى صوات متن اصلى، نرم
شاوند، افهارها پیشارفته مىهرچه نرم  تجربه نشا  داده  دهند وفریب مى
 ی  گام جلوترند. انتحال کنندگا  سارقا  و 
تلیای نگارانه  عنوا  نرص اخلاقیات روزنامه  نگارى، انتحال بهدر روزنامه

باا معیارهااى  ،دوخررنگاارانى کاه سارقت ادباى آناا  رو شا  شود ومى
شوند که از تعلیق تا اخراج اسات. برخاى افاراد کاه انضرالاى مواجه مى

ژورناصی اتى رو چه درفضاای  ،سرقت ادبى آنا  چه در محیط دانشگاهى
ها یا ذکر قولبلکه در نیم  ،اند سرقت آنا  عندى نرودهشده، مدعى شده

  اند و قصور اتفاق افتاده است.ه باید، عنم نکردهگونه کآ  منر 
نگارى داراى تااریخ چناد صاد که انتحال در پژوه  و روزناماهدر حاصى

ساصه است، گ اترش اینترنات، جاایى کاه میاالات باه صاورت متاو  
کپاى باه  که اقادام  ای را فراهم آورده  زمینه  شوند،اصکترونیکى ظاهر مى
 از گذشته شود.  ترآسا  ، به مراتبکرد  کار دیگرا 

گونه کاه در نظاام آموزشای ماا رواج یافتاه، هنا  اگر انتحال باب شود،
و در  حاصم شده در رابطه باا گ تردگی    بینى کرد سطحتوا  پی مى

دیده، یاباد، اخالاق آکادمیا  آسایبصداقت علناى باه شادت تناهل  
 هاى علنى و آکادمی  شود. امرى متعارف در آورده  کژرفتاری،

میررات تنریهى وض    ،گرا براى استادا  و پژوه ها  برخی دانشگاهدر  
شاود. شده که دست یازید  به انتحال از تعلیق تاا اخاراج را شاامم مى

اتهااام انتحااال باار دانشااجویا  و اسااتادا  از سااوى  یپیوسااته درباااره
 ها خواساتهاز آ   شود ویی گفته میهاهاى انضرالاى داخلى سننکنیته
ی شایوه  میررات موضوعه متعهد باشند. انتحاال یا   ن رت به  شودمی

باه هار  است که بایادشده هاى پژوهشى دانشگاهى عام رساصهفراگیر و 
 متوقف شود.ترتیب  

 در ایران و جهان هایى از سرقت ادبىنمونه

 . در ایران1

کاه  ،انتحال متعلق به مرد سنن، سعدى اسات  ییکى از روایات درباره
 د.هگریاز سرزن  مى ،نى زبا  سعدىیسارق به صطف شیر

وی ت و با قافله حجاز به شهر درآمد که لشیادى گی وا  بافت، یعنى ع»
ام. نعنات اى پی  ملا  بارد کاه مان گفتاهاز حج هنى آیم و قصیده

ارش فرمود و اکرام کرد تا یکى از ندماى پادشاه کاه در آ  ساال از یب 
معلاوم شاد . سفر دریا آمده بود، گفت من او را عید اضحى در بصره دید

پاس او  ؛که حاجى نی ت. دیگرى گفت که پدرش نصرانى بود در ملطیه
گونه صورت بندد و شعرش را به دیوا  اناورى یافتناد. ملا  شریف چه

فرمود تا بهنندش و نفى کنند تا چندین درو  درهم چرا گفت. گفات اى 
ت نراشد، دیگر در خدمت بگویم، اگر راس  نتخداى روى زمین، ی  سن

 :به هر عیوبت که فرمایى، سهاوارم. گفت بگو تا آ  چی ت، گفت
 دو پینانه آب ت و ی  چنچه دو     آورد      ات پیاى گرت ماساغریر

 د درو اویاار گااده ب یادیاجهان   خواهى، از من شنو     اگر راست مى

تر سنن تا عنار او باوده باشاد، مل  را خنده گرفت و گفت ازین راست
  اوست مهیا دارند و به خوشى برود. 9چه مأمولنگفته است. فرمود تا آ 

(5 .) 

 . در جهان عرب2
تر، در شعر جاهلی عرب، انتحال رواج ب ایار داشاته؛ باه سانن روشان

اند، بلکه نوادگاا  آناا  شاعرا  عصر جاهلی، خود دست به انتحال نهده
اند تاا فهودهابیاتی را خود بر شعر آنا  ا برای برتر جلوه داد  نیاکا  خود،

اند و از باد هشا  شاعرا  خوش قریحه و کثیرالاثر بودنشا  دهند پدرا 
انااد، آ  قاادر ساانیف و حادثااه، شااعری کااه نوادگااا  سااروده و افهوده

نامتجانس با شعر عصر جاهلی بوده، که نه تنهاا اعترااری نیااورده، کاه 
  .(6)موجب تنهل میام و ذوق شاعر نیه شده است

ی انتحال در شعر جاهلی نظر محییا  جدید اعم از غربی و عارب قضیه
میلادی به این م اصه   1864را جلب کرده است. نن ت نوصدکه به سال  

پرداخت، به دنرال او، صوارد، هنگاامی کاه دیاوا  شا  شااعر جااهلی 
ر کم شعر )عنرواصییس، نابوه، زهیر، لارفه، علیه و عنتره( را انتشار داد، د

جا رسید که فیط صحت چناد قصایده از جاهلی ابراز تردید کرد و به آ 
توا  پذیرفت، با توجه باه ایان کاه هناین قصااید شاعرا  مذکور را می

صااحیح نیااه در ترتیااب ابیااات و اصفاااظ مشااکو  اساات. ب اایاری از 
آصود آکوارد چو  مویر، باسیه و بروکلنا  از موض  احتیاط م تشرقا ، هم
ای ی روایات شعر جاهلی پیروی کردند. مرگلیوت در میاصاهدر برابر کلیه

تحات   1925ی انجنان سالطنتی شاناره جاولای  منتشر شده در مجله

از موض  گیری قرآ  کریم در برابار  "10بنیا  های شعر عربی  ":   عنوا 
کند و از پیدای  و تکوین آ  و نظرات قادما در ایان بااب شعر آغاز می
شاود و ایان را کاه تاا ی حفظ آ  میآ  گاه وارد نحوهگوید،  سنن می
ها حفاظ شاده و انتیاال یافتاه باشاد، انکاار ی تدوین در حافظاهمرحله
 (6کند.)می
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تار جلاوه داد  افهوده شد  ابیاتی باه اشاعار جااهلی باه منظاور بهرگ
ها، نوعی انتحال و سرقت ادبی است، که شاعر اوصیه هیچ تنلاف قابلیت

 یا جرمی را مرتکب نشده است. 

 . در مغرب زمین3
فارد صارد صری توفر ریکه  ویراساتار دیاوا  کامام ساه جلادى اشاعار آک

کاه شاود  ( یاادآور مى1809-1892انگلی ى )  یتنی و ، شاعر برج ته
او ی  از هاهار و دوی ات ماورد عراارات و بنادهاى کوتااه در دیاوا  ب

ر پی  از تنی او  باه در آثاها را آ   مشاهده کرده که شریه یا حتى عیناً
سه تا گاه در حد دو    در اشعار وی  هاقلم دیگرا  دیده است. این شراهت

شااود. چناادین کلناه ظاااهر مىصااورت کلناه اساات و در مااواردى باه 
گیارى که امکا  بهره  ،اخیر  یظرف سه دهه  ،افهایدمیاصه مى  ینوی نده

وجو فراهم آمده، او خاود از تکثیر متو  دیجیتاصى و تنود ابهارهاى ج ت
هناننااد هنااا   کاااملاً دیگاار، سااانىصاادها مااورد مشااابهت و ی 

هاى تازه را هر ی  از این ننونه، مشاهده کرده، که  هاى پیشینمشابهت
)منظاور آ    .کردتصور    هایی از روش سرای  اونهنشا  به عنوا   توا مى

 توا  به عنوا  مواردى اشاره کارد کاه درها را مىاست که این مشابهت
اند.( که بازتاب )آگاهانه یا ناآگاهانه، عامدانه یاا متو  پیشین حادث شده

ناعامدانه، به منظور یا نا به منظور، اندیشیده یا نااندیشایده( صارفا یا  
هاى نظر از تصادفى بود  این مشابهتتصادف و ی  صدفه است. صرف 

تر آثار تنی و  دارد و پرتاوى روشان  یى تازه دربارهیهاحرف   ، ویمتنى
تاوا  مى ،افکند. اما در عین حالمىاو    11هاى هنرىبر میاصد و تکنی 

 آ  هام در  ،اش ی  سارق ادباىتنی و  با هنه ذوق شاعرانهکه  گفت  
تردید در مورد اصاصت اشعار تنی او  در ساال    ی استمییاس  ی  چنین

 New یدر نشاریه های ی سارودهدربااره امضاایىدر نیاد بى 1833

Monthly   مطرح شد که منتیاد او را ماتهم باه سارقت ادباى کارد و
کاه در داد آزارى اى از مجله را اختصاص به تیلیادهاى چشامصفحهنیم

، New Timonدر نشاریه  ،بود. سیهده سال بعادمشاهده کرده شعر او 
ها و سارقت ذوائاق »مکتاب گیرىصیتو  با سرزن  از وام  اادوارد بوصور

سانن گفات. در  ]شعر آصفرد تنی و   یبه شیوهای  کنایه[میس آصفرد   
هاى پایانى عنار تنی او  صاورت هر حال تند و تیهترین حنله در سال

 تنی او  د.خواندنااصشاعرا مىها باود او را مل گرفت، زمانى کاه مادت
و  شد و ایان تهااجمشهرت ب یارى ک ب کرده، از هنه سو ستای  مى

لانین شد و سار و صادای ریا بهتر است گفته شود این سرزن ، ب یار پ
د. جاصاب شاگویى  چنا  او را آزرد که ناگهیر از پاسخآ ب یار برپا کرد و  

باود جاست که این تهاجم از سوى منتیدى صورت گرفت که مدعى این
   حفظ کند.رفیعگاه خواهد تنی و  و شعر او را در جایمى

اش را باا وقتى جا  چارتو  کوصینه نن تین بن  از سه بنا  میاصاه
مجلاه کاور   1880عنوا  »نگاهى نو به شعر تنی و   در شناره سال 

اى مطاصعااتى گ اترده و حافظاهسااس هیم چاپ کارد و لااى آ  بار ا
هاا باه نظار صد ننونه را استنراج کارد کاه در آ ی   تیریراً  ،چشنگیر

از یا  شااعر را رسید تنی و  عرارات، ابیات، بندها و حتى کم شعر مى
تنی او   برگرفته اسات، ا 12شاعرا  کلاسی  ته ا عندتاًروزگارا  گذش

آ  نشریه هنراه با تف یرهای  باراى ساردبیر   رهای  را بنوی ىحاشیه

گرفاات. ایاان کااه از انکااار تااا انااذار را درباار مى ،مجلااه ارسااال داشاات
با عنوا  »ماریانا  باود او،  ها هنراه با دو بیت از شعر خود  نوی ىحاشیه

از شاعر لاتیناى باه ناام   ایکه کوصینه یادآور شده بود منطرق با دو بیتى
شعر سنیا بوده است و تنی او  نوشات: به مراتب زیراتر از  که    ،سنیاست

ت ایابدر مورد  ".مبینبراى نن تین بار است که این دو بیت سنیا را مى"
. واقا  هنین موض  را گرفت، پنج بیتى  یدیگر و نیه در مورد ی  قطعه

هاا رسد که تنی و  آ نظر مىغیرمحتنم به ،در هر سه مورد کهامر، این
گیرى، تنی و  دیگر وام هایدر مورد ننونه ،چنینهم  .ندیده باشد  را قرلاً

ها را در دفترى با عنوا  »تصااویرى از شاعرا  ماقرم خود که کوصینه آ 
هاى تنی او  را نوی ىراه با آ  حاشیه( منتشر و هم1891از تنی و   )
 چندانى نداشتند. یمایهجا تنی و   ، دفاعیاتنیه چاپ کرد

در نشریات اشعارش اصاصت وی بر آزردگى تنی و  از کوصینه و پافشارى  
توساط منتیاد  تارىهااى بی هاى بعدى، گا  و گفتو جنگ و جدل

خاود را باا ایان  ،سارانجام ،دیگرى به نام ادموند گوس یافت و تنی و 
 .استکن ادبیات  ینه »شپشى در رختجنله آرام ساخت که کوص
 مواردی که بر او اتهام زده شده بود و با توجاه باه  آیا تنی و  را به رغم

تاوا  مىاز دیگرسو،  ى نامید   صتوا  ی  سارق ادبى سریاانکارهای  مى
آگاهاناه و عامداناه  هرگاهدر تکرار این سانن کاه را  پافشارى تنی و   

به هنا  باور کرد  واق  امر این است که  ،کلام یا مفهومى را وام نگرفته
باا  نیاه کاه کاوصینهسانن  ،جااى تردیاد داردکه ادعای تنی و   شدت  

 . باراین مضانو  را وام گرفتاه، جاای تردیاد دارداو    ،گویدپافشارى مى
 ،ها و موازى نوشتارها باا آثاار پیشاینمشابهتموارد  اساس تعداد عظیم  

ای باه گوناهگذشته در ه تنی و  چتوا  چنین توجیه کرد که هنه آ مى
که اساتعداد جا تا آ افکن شده در شعر او لانین  انهخوانده، نینه خودآگاه

معناایى ژرف و لانیناى   ،به شعرى که در گذشاته خواناده  ،او  یخلاقانه
 تر بنشیده است. قوى

 های کلاماای و مضاانونی،ای مشااابهتنگارنااده، حضااور پااارهبااه باااور 
در شاعر نی ت، بلکاه   14شعرییا نرود اصاصت    13فیدا  تنیم  یبازتابنده
 چاه خواناده و نیاهوسی  مطاصعات و قادرت ثرات و ضارط آ   یگ تره

و ک انى   هشناختکه مىافرادی    پذیرفته،  جها  پیرامون تأثیراتی که از  
( و عوالااف و اح اساات هداشات)یاا دوسات ننى  هداشاتکه دوست مى

این  ،ه دست به دست هم دادههنه و هن اش،شنصى و ماده خام هنرى
 .است هاى متنى را موجب شدهمشابهت

نامنصافانه در موضا  ، نگارنده بر این باور است که تنی او  در هر حال
اسات کاه تنی او  باه . مهم این اتهام به سرقت ادبى قرار گرفته است

مانادگار کارده در ادبیات انگلیس  را  و نام   ها  اى استادانه، سرودهشیوه
 .است

از دسات داد  به بهاى  2003در سال   مشهود سرقت ادبى  یی  ننونه
نگارى به نام جی او  بلار در نیویاور  تااینه تناام شاد. شوم روزنامه

دادهاى واقعى و ها متضنن میالات و مطاصرى ه تند درباره رویروزنامه
مصااحره گرها انتظار است با ماردم باید دقیق و درست باشند. از گهارش

لالاعات درسات و دقیاق را دریافات دارناد. در هار حاال بلار کنند تا ا
درو  و جعلاى باود و  ،ها را جعم کرد و مطلراى کاه تهیاه کاردواقعیت
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 ترو خوانادنی ترجاذاب گهارش تهیاه شاده ازخودش چیههایى ساخت تا
مثم سن آنتونیو برداشت و  ،جلوه کند. به علاوه، مطاصرى را از سایر جراید

هاا و برای تهیاه میاالات، گهارشها را عرضه کرد. او  به نام خودش آ 
بن    اما وقتى آشکار شد  ،جوایهى دریافت کرد  اش،های جعلیمصاحره

ذهان خاودش  یساخته و پرداخته بهرگی از مطاصری که به چاپ رسانده،
ناچاار شاد باه سارقت بارده،    ها را از نوی ندگا  دیگریا آ   بوده است،
 .شادترااه  اش  شاولىی  و آینادهو موقعیت  د  گیری کنداده، کنارهاستعفا  
د تاا راى خطر نکدیگر هیچ روزنامه  اقدام غیراخلاقىاین  به جهت  صرفاً  

تواند موجب دردسرهاى ب ایار باراى او را به کار گنارد. سرقت ادبى مى
 نوی ندگا  شود. 

نوی نده مشهورى به ناام اساتفن آمراروز ماتهم شاد در   2002در سال  
  از آصناا  گرینتناد B-24 آبى وحشى: مردا  و پ رانى که بااکتاب »

هاایى از مرتکب سرقت ادبى شده اسات. کاشاف باه عنام آماد بن 
در است که رز  داستاد تاریخ، توماس چایل  زکتاب  ب یار شریه به کتابى ا

شده است. در پى کشف این منتشر توسط دانشگاه پن یلوانیا   1995سال  
مشنول سارقت ادباى  دیگر او نیه احتنالاًآشکار شد که چهار کتاب   ،راز
او آسایب  ومها به موقعیت شاشود. نگفته پیداست که این رازگشایىمى

 . (7)زدجدی 
 

 چرایى پرهیز از سرقت ادبى
مردودى  یزند، ننرهدر دانشگاه، دانشجویى که به سرقت ادبى دست مى

دانشگاه منکان اسات  ،ه علاوهب .دهدگیرد و ی  ترم را از دست مىمى
مردودى او ثرت کناد.   یبرچ ب »عدم صداقت علنى  را در برابر ننره

یهات خیلى جدى نراشد. اما اگر یا  کارفرمااى رمنکن است این تنباز  
چنین برچ رى را در برابر ننرات   خواهد او را استندام کند،که می  باصیوه

 ى رافاردصالاح نی ات کاه ب ا به این نتیجه برساد بریند، چهاین فرد  
صلاح در ایان اسات  از این رو، استندام کند که اهم دوز و کل  است.

هرگه حتى کوششى براى نیرنگ باختن به عنم نیاورید اگار عاادت باه 
باه گونه خاود را کوشى دارید، براى خودتا  بکوشید و بیاموزید چهسنت

، حتى اگر چندا  موفق نی تید، بر وسوسه پایگاه علنی بالاتری بکشانید
سرقت ادبى فایق آیید. سرقت ادبى م اصه جادیى اسات و بایاد باه هار 

هاى ارتکاب به سرقت ادبى متنود است، بهایى از آ  دورى ج ت. شیوه
اما حتى اگر تصادفا مرتکب چناین اقادامى شادید، خاود را باه دردسار 

اید شا  بهره گرفتهاید. حتنا و حتنا نام ک انى را که از الالاعاتانداخته
تا  ذکر کنید. این روش شنا را از دردسر در اما  نگااه میاصه  در رساصه یا

 دارد. هر زما  ندان تید چه کنید، با اهم فن مشورت کنید.مى
تار اشااره شاد، در عرصاه ادب فارسای و در ماورد هنا  گونه که پی 

های شااعر، چااو  سااعدی، حااافظ و انااوری و از معاصاارا  پااروین قلااه
تری است تا انتحال، اگرچه ی مناسباعتصامی، تاثیرپذیری و توارد، واژه

ها پرداختاه خواهاد در مواردی، انتحال مشاهده شده، که در ذیم، به آ 
 شد.
 
 

 هایی از توارد، تأثیرپذیری و انتحالنمونه

 . سعدی از فردوسی1
توا  هرگونه تأثیرپذیری ی  شاعر از شاعری دیگار را بدیهی است ننی

ر داد، بلکه این امر، بیاانگر ایان واقعیات در ذیم عنوا  سرقت ادبی قرا
گویناد است که اندیشنندا  و حکینا  سنن، که از فردیت خوی  ننی

ها را فاار  از هار ی آ ، هنه ان اا شا  ان انی است و گ ترهو سنن
دیگر نهدیا  شاا  باه یا گیارد، کلامرنگ و ناژاد و تفکاری دربرمی

شود و لاریعی است که تیدم زمانی فردوسای باه ساعدی، ک اانی را می
 متیاعد کند که سعدی از فردوسی تأثیر پذیرفته است. 

هایی از مضااامین مشااتر  و تأثیرپااذیری سااعدی از و ایناا  ننونااه
 . (8)فردوسی
 :فردوسی
 که زناگی به ش تان نگردد سپید     زاده ماداریاد امیادز نا پا 

 سعدی:
 زناگی سیااهی که نتوا  ش تن از    ملامت کن مرا هرچند خواهی

 فردوسی:
 شب و شاهد و شهد و شن  و شراب    از این پنج ش  روی رغرت متاب

 سعدی:
غنیناات است دمی روی دوستااا    شراب و شیرینی   شن  وو شاهد وشب است
 بیاانی

 فردوسی:
 چو دندا  کند تیه کیفر بری    که چو  بچه شیر نر پروری

 سعدی:
 چو پرورده شد خواجه را بردرید    پروریدیکی بچااه گرگ ماای

 فردوسی:
 تن دوست و دشنن در آ  بر مرند    هر آ  چیه کانت نیاید پ ند

 سعدی:
 نیه بر نفس دیگرا  مپ ند    هر چه بر نفس خوی  نپ ندی

 فردوسی:
 ز بینار چو  بازدارد گهند    پهشکی که باشد به تن دردمند

 سعدی:
 رویی مجویاز او داروی سرخ    لاریری که خود باشد او زردروی

 فردوسی:
 که داند که فردا چه گردد زما    از امروز کاری به فردا منا 

 :سعدی
 نه آ  دم که سررشته بردت ز دست   ب تکنو  باید این مر  را پای

 فردوسی:
 گانه ماردم آویانتنچاو باا بی   تو دانی که تاراج و خو  رینتن
 چه با شهر ایرا  چه با شهر روم    مهااا  ساارافراز دارناد شااوم

 سعدی:
 نیرزد که ی  قطره خو  بر زمین    به مردی که مل  سراسر زمین

 فردوسی:
 گرش برنشانی به با  بهشت    درختی که تلخ است وی را سرشت
 هنااا  میاوه تلااخ بار آورد    ساارانجاام گاااوهر به کااار آورد

 سعدی:
 درخت میم نه خرما دهد نه شفتاصو   ه فعم آیدمیدر است که از هر ک ی چ
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تأثیرپذیری کلام سعدی از حکیم توس محادود باه مضاامین مشاتر  
 شود.شعری ننی
جای »گل تا  ، سعدی برای نیرو بنشید  باه کالام خاود از در جای  

جوید. از جنله از فردوسی به صراحت و حرمت زیاد یاد فردوسی مدد می
 کند:می

 چه خوش گفت فردوسی پاکهاد          که رحنت بر آ  تربت پا  باد

کنااد، ها در رزم میگیااری از ساالاحو وقتاای اشاااره بااه پهلااوانی و بهره
 کند:گونه به احترام از فردوسی یاد میاین

 گاویی حدیثاام شنیااد         جه اح نت گفتن لاریایی ندیدپراکنااده
 فریاد ناچاار خیااهد ز درد هم از خرث نوعی در او درج کرد         کااه

 که فکرش بلیغ است و رای  بلند         در این شیوۀ زهد ولاامات و پند
 نه در خشت و کوپال و گرز گرا           که این شیوه ختم است بر »دیگرا  

که م لم است سرآمد »دیگرا   در این سنن شایخ، فردوسای پااکهاد 
سرایا  پای  از ساعدی از دقییای گرفتاه تاا است زیرا در میا  حناسه

اند کاه ساعدی خاتم اسدی و نظامی، هیچ ی  میام فردوسی را نداشته
ای غیار سرایی را به آنا  بشناسد. سعدی در جایی دیگر نیه اشارهحناسه

 م تییم به فردوسی دارد:
 که شاها  عجم کین رو و جم        به نیم از »اوستادا   یاد دارم

 چنا  پرهیه کردندی که از سم       ها ز سااوز سینه فریااد خوا

 که یادآور این ابیات شاهنامه است که:
 نژادبر و بازو و چنگ و فرخّ      ترا ایهد این زورپیلا  که داد
 بگیری برآری ز تاری  چاه       بدا  داد تا دست فریادخواه

ی آ  ب ایار گفتاه و ماجرای دیدار مولانا و عطار روایتی است که درباره
اند، که چو  بهاءاصدین محند با فرزند ده ساصه خود، جالال ب یار نگاشته

رفت، در م ایر خاود باه نیشاابور اصدین، به عراق عرب به قصد حج می
رسیده، به زیارت شیخ عطار رفت. عطار آ  کود  ده ساصه را بدید او نور 
ای بصیرتی دید و به ستای  و تح ین در آ  کود  نگری ت و ن انه

نامه خوی  را به او هدیه کرد. از آ  پس مولانا قویاً متاثر از عطار   اسرار
توا  دیاد، های آ  تاثر و تاثیرپذیری را در رباعیات مولانا میبود و ننونه

 . (9)که به روشنی در منتارنامه عطار آمده است
 گانگی است    که هر دو شد  برو  ز مردانگی استم باایابا ه تاای و نی تی

 شود ز دیااوانگی استگر ماان ز عجایراای کاه در دل دارم     دیوانه  نناای

(10 ) 
 گانگی است     وز هاار دو بریدنم نه مردانگی استام باایبا ه تاای و نی تی

 شوم ز دیااوانگی استدیوانه  نناای   گر ماان ز عجایراای کاه در دل دارم     

(11 ) 
زا  درد مان از قطااره باارا  بای         استقاارارا  بیهاار روز حجاب بی

 است
زینجا که مناام تا کاه بداناای که مناام   دو کو  چاه باشد کاه هاهارا  بای  

 است

(10) 
 زا  درد مان از قطااره بارا  بی  است  قاارارا  بی  است    هاار روز حجاب بی

 دو کو  چاه باشد که ههارا  بی  است جا که مناام  جا که مناام تا کاه بدا آ 

(11) 

 

گاذرد ی کارشناسی میاکنو ، دیرینه ساصی از روزگار آ  دانشجوی دوره
آشانا شاد،  plagiarismکه برای نن تین بار با واژه انتحال و سپس 

کندوکاو در ادبیات گذشتگا  نگارنده را متوجه این واقعیت می کند کاه 
وی ندگا  ما باب نراوده، رسم ارجاد داد  و ذکر منر  در میا  ادیرا  و ن

دانند و از بیاا  جا که چه ب ا عارفا  بهرگ انتحال را اشتراکی میاز آ 
چناا  کاه آیاات های بهرگا  در آثار خود نیه ابایی ندارند، و هاماندیشه

اند قرآنی و احادیث نروی و ولایی را در تنل  زبا  شعر و نثر خود گرفته
و پروایی ندارند که کلام پیشینیا  را در قاصب کلام خود بهنناد. آخارین 
حلیه از این زنجیره متعلق به شادروا  ذبیح الله منصوری است که حتی 

ای دیگار ضارط کارده، یعنای ذبایح الله نام اصلی خوی  را نیه به گونه
. و شاگفتا (12)اش پیشتاز ناصر بوده استحکیم اصهی دشتی و نام قلنی

اقدام او داد که برخلاف ساارقا  ادبای، که دشوار بتوا  نام انتحال را به 
دهناد، اثار خاوی  را باه دیگارا  که اثر دیگرا  را به خود انت اب می

کرده است. )ماجرای پرصرنند کتاب پرحجم امام جعفر صادق من وب می
ای هاانری کاربن، باا ایان موه متفکر جها  تشی  و جهوه چند صافحه

عنوا ( و واق  امر ننی توانم از حافظ انتظار داشته باشم که هر مضنونی 
را که از خواجو گرفته و به زیراترین وجهی بیا  داشته، ذکر منر  کناد و 
دشوار بتوا  چنین صید مضنو  را انتحال نامید، هرچند هنا  گونه کاه 

اصرحنه از حکایم تاوس چناین اشااراتی باه های سعدی علیهدر دریافت
 تصریح و تلویح وجود دارد.

تواند هنانند صرفنظر از توارد و تاثیرپذیری، انتحال می  حرف آخر این که
تاوا  حشو، قریح و ملیح باشد، انتحاال قرایح را در هناین دو بیات می

 مشاهده کرد: 
 بهوش باش دصی را ز سهو ننراشی     به ناخناای که توانی گره گشایی کرد

 )صائب ترریهی(
 بهوش باش دصی را به قهر ننراشی     به ناخناای که توانی گره گشایی کرد

 )غارت تهرانی، امام قلی خا  زند(

که این دیگر انتحال نی ت اغاره است، و چاه باه حاق شااعر تنلاص 
 »غارت  را برگهیده است.

 ای از انتحال ملیح:و این نیه ننونه
 تا کی در انتظار تو هر دم ز اضطراب     آیم برو  ز خانه و در کوچه بنگارم 

 )شرف جها  قهوینی(

 برددواند، درو  میآیی و هر دمم اضطاراب                برو  میننی
 )ح ابی نظنهی، میرزاسلنا (

 

 گیرینتیجه
های مثرات اخلاقای ا بر امانتداری به عنوا  یکی از ویژگیدر فرهنگ م 

  .نیه ب یار استخیانت در امانت ب یار تاکید شده و سنن در نکوه  
ی ای م الل اجارای وصایت ناماهایم کاه هن اایهدر آثار ادبی خوانده

اش شده و با چه دقت و صرافتی این مهم را باه انجاام رساانده هن ایه
است و چه ب یار جواننردا  که حاجیا  در سفر حج، ز  و فرزند به آنا  

سپردند؛ اما در نگاه هناین فرهناگ، امانات، مفهاوم با آرام  خالار می
با موضوعی به نام ماصکیت معناوی  ذهنی نداشته، یعنی فرهنگ ما گویی

لاور کاه پای  از ایان اشااره شاد، گانه بوده است، هنا بی  15یا فکری
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نوی ندگا  از آیات و روایات بدو  ذکر منر ، و تنها با ذکار »قاال اماام 
اند. در کدام کردهصادق  یا »رَویََ من رسول الله  کلام خود را ثرت می

کتیره دیده شده که در پای عراراتی چو  »لالب اصعلم فریضة علای کام 
م لم و م لنه  و یا »الالب اصعلم حتی باصصین  و نیه مصارد معاروف 
»ز گهواره تا گور دان  بجوی  نام راوی، نوی نده یا ساراینده باا ذکار 

 دقیق منر ، آمده باشد  
در جها  امروز اما برای حفظ تعامم، باید هر ساننی را کاه از دیگاری 

ذکر نام و منر  دقیق از او نام برریم تا متهم باه سارقت کنیم، با نیم می
ادبی نشویم و بدو  رعایت این ملاحظات، هرگه نناواهیم توان ات باا 
جها  تعامم برقرار کنیم، چراکه یکی از اصهامات تعامام، رعایات حیاوق 

 معنوی دیگرا  است. 
های درسی آغاز کرد تاا دانا  بدیهی است چنین رسنی را باید از کتاب

خوانند، از رشحات قلم فلا  نوی نده است آموزا  فراگیرند متنی که می
گارا  آثاار ادبای و اندیشاگی ی آغازی است بارای آفرین و این نیطه

 .هایی که فرهنگ این سرزمین را دوام و قوام خواهند بنشیدن م
 

 

 

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
در این پژوه  مروری با معرفی مناب  مورد استفاده، اصم اخلاق امانت 
 داری علنی رعایت و حق معنوی موصفین آثار محترم شنرده شده است.

 

 هنام واژه
 Plagiarism .1 سرقت ادبی

 Kidnapper .2 آدم ربا
 Literacy thief .3 دزد ادبی

 Constructural .4 موزاییکی یا ساختاری
 Self plagiarism .5 سرقت از خود 
 Accidental plagiarism .6 سرقت تصادفی
 Authorship plagiarism .7 سرقت در تاصیف

 Copy right .8 حق موصف
  Wish .9 مآمول 

  The origins of Arabic poetry .10 بنیا  های شعر عربی
 Artistic techniques .11 تکنی  های هنری 
 Classical Poets .12 شاعرا  کلاسی 

 Unimmagination .13 فیدا  تنیم
 Poetic originality .14 اصاصت شعری

 Intellectual property .15 ماصکیت معنوی یا فکری 
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